
نگاه آخر

تئاتــر ایران با پیدایش شــیوه‏ای از ســالن‏داری و اجــرا به‏نام تئاتر 
خصوصی پی به حفــره‏ای برد که پر کردن آن برخلاف ســینما به 
این ســادگی‏ها امکان‏پذیر نبود. تئاتر خصوصی برای شکل‏گیری 
و ادامــه حیــات در کنار ســالن‏های خصوصــی نیازمند عنصری 
اجرایی به‏نام تهیه‏کننده بود؛ عنصری که ســابقه و پیشــینه آن در 
تئاتــر به‏قــدر ذره‏ای از ســبقه آن در سینماســت و عدم‏حضورش 
بیــش از هر چیز به نقصان موجود در چرخه عرضه و تقاضای تئاتر 
و خودبســنده‏نبودن آن به لحاظ اقتصادی برمی‏گردد. با همه این 
تفاســیر تئاتر خصوصی و این روزها حتی تئاتــر دولتی، برای روی 
صحنــه رفتن از حضور تهیه‏کنندگانی بهره می‏برند که گهگاه نام و 
آوازه‏شــان چنان بلند اســت که نه‏تنها می‏تواند گمنامی گروه‏های 
تئاتــری را جبران کند که تماشــاگر عام را هم به ســالن‏های تئاتر 
می‏کشــاند. تهیه‏کنندگانی از حوزه ســینما که فراموش نکرده‏اند 
تئاتــر ایران برای ادامه حیات نیازمند حمایت اســت؛ حمایتی که 
بیش‏ازآن‏که از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، معاونت هنری 
و اداره‏کل هنرهای نمایشی صورت بگیرد، در قاموس‏شان تبدیل به 
نظارت و ممیزی شده و اهالی تئاتر را بر آن داشته است که حتی برای 
اجرا در ســالن‏های دولتی، دل به حضور تهیه‏کنندگانی خوش دارند 
که در عرصه ســینما خوش‏نام و پرآوازه‏اند. در تازه‏ترین نمونه، مجید 
مجیدی، کارگردان شناخته‏شــده سینما، خالق »بچه‏های آسمان«، 
»باران«، »بید مجنون«،  »آواز گنجشک‏ها« و... تهیه‏کنندگی نمایش 
»روال عادی« به نویســندگی ژان کلود کری‏یر و ترجمه اصغر نوری به 
کارگردانی کیارش رُســت را برعهده گرفته اســت. نمایشی که از روز 
پنج‏شنبه ۳۰ فروردین‏ماه‏ در سالن چهارسوی مجموعه تئاترشهر روی 
صحنه مــی‏رود. در ادامه به بهانه این اجرا نگاهی کرده‏ایم به نمایش 

»روال عادی« و حضور اهالی سینما در مقام تهیه‏کنندگی تئاتر. 

نقد ساختارهای مدیریت قدرت در عصر مدرن  �
نمایشنامه »روال عادی« نوشته ژان کلود کر‏ی‏یر، فیلمنامه‏نویس 
مشــهور فرانســوی، همکار لوئیس بونوئل، مؤســس و مدیر مدرسه 
ملی ســینما، رمان‏نویــس و نمایش‏نامه‏نویس اســت. »روال عادی« 
هم در فــرم، هم در محتوا از جنس نمایش‏های مینی‏مال اســت اما 
موضوع مورد بحث متن، درک و شــناخت عمیق و دقیق نویسنده از 
آن  و چالش‏های به ظاهر ســاده اما زیرکانه طراحی شده برای تقابل 
دو شــخصیت نمایش )خبرچین و کمیســر( و حاشــیه‏های تزئینی 
ظریف و مینیاتوروار طراحی‏شــده در حواشی کنش شخصیت‏ها که 
بر وقوف تدریجی و پنهــان آن‏ها از معناباختگی موقعیت خویش در 
کلیــت نظام امنیتی گواهی می‏دهند، همه و همــه از »روال عادی« 

اثــری چالش‏برانگیــز هم برای گــروه اجرایی، هم بــرای مخاطب 
فراهم کرده اســت. چالشــی که محمدرضا خاکــی، کارگردان 

شناخته‏شده تئاتر یک‏بار در تابســتان سال ۱۳۸۹ با حضور 
مســعود دلخواه و ایوب آقاخانی در مقام بازیگر در تالار سایه 

مجموعه تئاتر آن را پشت‏سر گذاشت و اجرایی به‏یادماندنی از 
»روال عادی« را به مخاطب پیشکش کرد. این‏بار و در بهار 

۱۴۰۳ اما باید منتظر ماند و دید گروه جوانی که 
مجید مجیدی تهیه‏کنندگــی نمایش آن‏ها 

را برعهــده گرفته اســت، چگونه از عهده 
 اجرای »روال عــادی« ژان کلود کری‏یر 

برمی‏آیند. 

سابقه تهیه‏کنندگی اهالی سینما در حوزه تئاتر  �
سابقه حضور اهالی سینما در حوزه تئاتر به‏عنوان تهیه‏کننده را شاید 
بتوان تا اوایل دهه90 ردیابی کرد. هنگامی که جهانگیر کوثری در سال 
۱۳۹۲ با تهیه‏کنندگی نمایش »مرغ باران«، به کارگردانی پری صابری، 
فصل جدیدی را در تهیه‏کنندگی تئاتر رقم زد. او این تجربه را در ســال 
۱۳۹۷ نیــز با پری صابری تکرار کرد و تهیه‏کنندگی نمایش »کوروش« 
او را برعهــده گرفت. حضور کمال تبریزی به‏عنوان تهیه‏کننده در کنار 
نمایش »مختلف‏الاضلاع«، به کارگردانی نادر فلاح ازجمله دیگر موارد 
اســتفاده اهالی تئاتر از اهالی ســینما به‏عنوان تهیه‏کننده بود که در 
ســال ۱۳۹۸ رقم خورد. ازجمله دیگر اهالی شناخته‏شــده سینما که 
در ســال‏‏های اخیر تهیه‏کنندگی تئاتر را برعهده گرفته‏اند، می‏توان به 
پرویز پرســتویی، هادی حجازی‏فر، نوید محمدزاده، سعید روستایی و 
آزاده صمدی اشــاره کرد. هنرمندانی که ســابقه حضورشان در عرصه 
تئاتــر به‏عنوان بازیگر در گرایش آن به حمایــت از اهالی تئاتر بی‏تاثیر 
نبوده اســت. دراین‏میان مواجهه با تیترهایی ـ چون منوچهر هادی یا 
کریم امینی تهیه‏کننده تئاتر شــدند ـ می‏توانــد موجب تصور دیگری 
هم شــود. این تصور که حضور چهره‏های مشــهور از اهالی سینما یا 
موســیقی در کنار گروه‏های تئاتری، افرادی که از اعتبارشان به‏عنوان 
یک چهره شناخته‏شده مایه می‏گذارند تا به‏عنوان تهیه‏کننده در کنار 
یک گروه نمایشی قرار بگیرند گاهی بیش‏ از هرچیز به جهت تحریک 
کنجکاوی مخاطبان تئاتر برای تماشــای آن اثر است و الزاماً به‏معنای 
تامین مالی گــروه و تضمین‏کننده هزینه‏های صورت‏گرفته نیســت. 
درواقع آن‏هــا کاری را انجام می‏دهند که ترجیــح برخی از گروه‏های 
نمایشی است. گروه‏هایی که ترجیح‏ می‏دهند تنها از نام و اعتبار یک 
فــرد به‏عنوان تهیه‏کننده در تبلیغات‏شــان بهره ببرنــد و انتظار تأمین 
مخارج و هزینه‏های تولید را از او ندارند. ازطرف‏دیگر در گروه‏هایی هم 
تهیه‏کننده همان سرمایه‏گذار است. کسی که بودجه را تامین می‏کند 
و به‏جای هزینه‏ای که صرف کرده اســت، خــود را مالک اثر می‏داند و 
انتظار دارد چهره‏های مورد علاقه‏اش به‏عنوان بازیگر در نمایش حضور 
داشته باشند. در مدلی دیگر نیز چهره‏های سینمایی جوان که پایگاه 
و خاستگاه‏شــان تئاتر بوده است، برای حمایت از دانشجویان تئاتری 
وارد گود شــده و تهیه‏کنندگی نمایش‏هــای آن‏ها را برعهده می‏گیرند 
تــا این گروه‏های نوپا بتوانند با دغدغه کمتری نمایش‏های‏شــان را در 
ســالن‏های خصوصی روی صحنه ببرند. در این مــورد درواقع در خلأ 
حمایت‏های نظام‏مند دولتــی از گروه‏های تئاتری، هنرمندانی که در 
زمینه هنرهای نمایشــی ســابقه فعالیت دارند و موفق به دستیابی به 
جایگاهی قابل اعتنا در عرصه سینما شده‏اند با حساسیت بیشتری به 

مقوله حمایت از تولید و اجرای آثار نمایشی می‏اندیشند. 

در غیاب صنف  �
بااین‏همــه تهیه‏کنندگی تئاتر در ایران نیازمند آن اســت که دارای 
صنفی مشخص و زیرســاخت‏های قانونی معلوم و معین برای تعریف 
ســازوکار فعالیت‏شان باشد و تا زمانی که تعریف درست و دقیقی برای 
مفهوم تهیه‏کننده در تئاتر وجود نداشــته باشد، نمی‏توان 
انتظار داشت که یک تهیه‏کننده به وظایف خود آگاه 
باشــد و حتی گروه اجرای یــک نمایش بداند، قرار 
اســت این فرد چه مســئولیتی را در گروه برعهده 
بگیرد و چگونه می‏تواند به رشد اقتصادی اثرشان 
کمک کند. پس تا زمانی که تهیه‏کنندگان تئاتر در 
ایــران، نه صنف و نه انجمنی، در خانه تئاتر و وزارت 
فرهنگ و ارشاد اســامی، ندارند و منابع آموزشی 
و حتی آموخته‏های تجربی نیــز دراین‏زمینه 
موجود نیست؛ درنتیجه تعریف مشخصی 
هم از وظایف و مسئولیت‏های این شغل 

وجود ندارد.

 درباره حضور مجید مجیدی کارگردان سینما 
به‏عنوان تهیه‏کننده در حوزه تئاتر 
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کتابخانه

راز شهرت باخ 
کتاب »موزه خیالی آثار موسیقایی )جستاری 
در فلسفه موســیقی(«، نوشــته لیدیا گر، با 
ترجمــه حســن خیاطــی در ۳۸۳ صفحه  و 
با قیمت ۲۸۰ هزار تومان، توســط نشــر نی 
منتشــر شــده اســت. در معرفی این کتاب 
آمده اســت، تا اواخر ســده‏ هجدهم، کسی 
نمی‏گفت بــاخ آثاری جــاودان خلــق کرده 
اســت که تا ابد موضوع تحسین خواهد بود. 
درواقع بین ســال‏های ۱۷۵۱ و اوایل ســده‏ 
نوزدهم هیچ قطعه‏ای از باخ را شایسته‏ تجدید 
چاپ به‏شــکل کامل آن نمی‏دانســتند. چه 
اتفاقی افتــاد که باخ این‏طور حیــات دوباره 
یافت و »آثارش« از جاودانه‏ترین شاهکارهای 
موسیقی شــدند؟ کتاب حاضر، پاسخی در 
خور و مفصل به این پرســش می‏دهد. کتاب 
»موزه‏ خیالی آثار موســیقایی« که از مهم‏ترین آثار فلسفی موسیقی در سده‏ 
اخیر است، علاوه بر اهل موسیقی ـ اعم از علاقه‏مندان به موسیقی کلاسیک 
و غیرکلاســیک غربی و موســیقی‏دانان ایرانیِ درگیر با رویکردهای غربی  به 

موسیقی ـ برای علاقه‏مندان به فلسفه نیز بسیار خواندنی و راهگشاست. 

موزه خیالی آثار 
موسیقایی

نویسنده: لیدیا گر
 مترجم: 

حسن خیاطی
انتشارات: نشر نی 

تاریخ

آغاز عملیات فتح  5
عملیــات‏ نامنظــم‏ و گســترده 
فتح ‏5 در 25 فروردین‌ماه سال 
1366، در منطقــه‏ عملیاتــی‏ 
اســتان‏  شــمال‏  در  مــاووت 
گرفت.  عراق‏ صورت  سلیمانیه 
قرارگاه رمضان سپاه پاسداران 
کــه از ســال 1364 مأمــور به 

گشــودن جبهه‏ای جدید در منطقه شمال عراق شده بود، با سازماندهی و 
اجرای عملیات در عمق خاک عراق در سال 1366، موقعیتی جدید فراهم 
کرد. براین‏اساس تلاش‏های سیاسی برای گسترش همکاری با گروه‏های 
عراقــی مخالف حکومت صدام که همان معارضــان عراقی بودند، صورت 
گرفت. در پی سلســله‏عملیات‏های فتح که از ســال 1365 طراحی و اجرا 
شــده بودند، مقدمات اجرای عملیات نامنظم فتح 5 در شــمال سلیمانیه 
فراهم شد. به‏این‏ترتیب با اتصال منطقه آزادشده از خاک عراق به ایران در 
شمال غرب و گشودن جبهه‏ای جدید در برابر عراق، دشمن به نقل‏وانتقال 
وســیع از منطقه جنوب به غرب می‏پرداخــت و مقدمه اجرای عملیات در 
جنوب فراهم می‏شــد. ضمن اینکه جبهه‏های جدیدی در شمال غرب در 
برابر دشمن گشوده می‏شد و بخشی از نیروها و فرماندهی دشمن را تجزیه 
می‏کرد. در عملیات فتح 5، بیش از 1200 نفر از نیروهای عراقی کشــته و 

زخمی و حدود 300نفر به اسارت درآمدند.

 چهره

درگذشت مرد خوش‏روی عرصه رسانه 
آن‏هــا که مجید فروغی را از نزدیک می‏شــناختند، دوســتانش یا خیل عظیم 
هنرمندانی که در ســال‏های حضور او در روابط‏عمومــی معاونت هنری وزارت 
فرهنگ و ارشــاد اســامی و اداره‏کل هنرهای تجســمی با او در ارتباط بودند، 
جز روی خوش و گشــودن هر گرهی که بســته می‏نمــود، از او به یــاد ندارند. 
مجید فروغی، پژوهشــگر، روزنامه‏نگار و فعال عرصه رســانه، متولد ۱۳۵۶ بود 
و در کنار فعالیت‏های پژوهشــی و رســانه‏ای متعدد در عرصــه فرهنگ و هنر، 
مدیریــت روابط‏عمومی جشــنواره‏های ملی و بین‏المللی گوناگونــی را نیز در 
کارنامه داشت. او که هم‏اکنون سمت ریاست گروه برنامه‏ریزی و توسعه اداره‏کل 
هنرهای تجسمی را برعهده داشت، دانشجوی آخرین سال‏های دوره دکترای 
علوم ارتباطات بود و همزمان با فعالیت‏های اجرایی، در رشــته روابط‏عمومی و 

خبرنگاری نیز تدریس می‏کــرد. مجید فروغی روز  
پنجشنبه ۲۳ فروردین‏ماه، هنگام کوهنوردی 

درگذشــت؛ رویدادی که بــرادرش رحیم 
فروغی و همسفر او در این سفر بی‏بازگشت 
با بهت‏زدگی برای رسانه‏های خبری تعریف 

کــرد و از نقطــه پایانی کــه در ۴۷ 
ســالگی بــر زندگی بــرادرش 

گذاشته شد، گفت. 

 در باب پوزش 
و توبه‏ی مقامات

رفیقی تعریــف می‏کرد زمانی در محضر مســعود 
خان کیمیایــی بوده و یکی از تهیه‏کننــدگان نزد او 
می‏آید به شــفاعت و وســاطت که »آقا فلانی که به 
شــما اهانت کرد و ســر ماجرایی حاشــیه و جنجال 
برایتــان ســاخت، عذرخواهی کــرده و گفته به دل 
نگیرید و ببخشــید!« کیمیایی هم بــه حاضران در 
جمع نگاه کرده و بــا آن طنز خیلی خاصش گفته: 
»آخه »ببخشــید« که مال اتوبوس و متروست. مثلًا 
پای کســی را لگــد می‏کنی و می‏گویی ببخشــید! 
نه که طرف را به خاک ســیاه بنشانی و بعد بگویی، 
ببخشــید و ماجرا فیصله پیدا کند!«. یکی، دو سال  
اخیر این »ببخشــید« را زیاد شنیده‏ایم از مسئولان 
و دســت‏اندرکاران دولت و رســانه. البته این عزیزان 
پیش‌ازاین چنان در کتمان خطای خویش ثابت‏قدم 
و سرســخت بود‏ه‏اند کــه همیــن عذرخواهی‏های 
زبانی و به قول خودشــان »لسانی« را هم باید به فال 
نیــک گرفت؛ چراکه به‌هرحال انگار فشــار جامعه و 
شبکه‏های اجتماعی توانسته تا حدی مبانی فرهنگ 
پوزش‏خواهــی و اعتــراف به خطــا را در میان آن‏ها 
جا بیندازد، یــا بهتر بگوییم، بر آنــان تحمیل کند. 
عذرخواهی شفاهی فقط و فقط قدم اول است برای 
جبران و نوعی بیان پشیمانی و ابراز حسن‏نیت و میل 
به جبران خطا. اما به قول مســعود کیمیایی، گاهی 
ماجرا با یک »ببخشــید« منتفی نمی‏شــود. بله، در 
مورد فلان تپق در فلان مراسم، فلان بدرفتاری یک 
مسئول در برابر مردم، فلان لفظی که علما و مومنین 
نپسندیده‏اند و بر آن خرده گرفته‏اند، فلان شوخی یا 
حرف بی‏جا روی آنتن زنده و امثالهم، تاحدی )واقعاً 
آن هم، نه به‏طور کامل که فقط تا حدی( می‏شود این 
اعتذارهای لسانی را پذیرفت و به‏عنوان نخستین گام 
مسیر پاسخگو بودن و احساس‌مسئولیت صاحبان 
قدرت و رسانه، حتی آفرین و احسنتی هم نثار طرف 
کرد که از نخوت و هیبت خود، قدری دوری جســته 
و کوشــیده از آزردگان دلجویــی کند. حالا چقدر در 
دل و در عمــل کارش را خطا می‏دانــد و از آن پرهیز 
می‏کند، بماند. اما وقتی جانی از دســت رفته، ظلم 
بزرگی شــده، بیت‏المالی هدر رفته، جرمی صورت 
گرفته، اجحافی شده، غفلت و خطایی که برای تمام 
یا بخشی از جامعه زیان‏بار بوده به وقوع پیوسته، دیگر 
با یک »ببخشــید« که نمی‏شود سر و ته قضیه را هم 
آورد و پرونده‏اش را بســت. اتفاقــاً این‏طوری همان 
پوزش لسانی هم کم‏کم لوس و لوث می‏شود و تاثیر 
و ارزشش را از دست می‏دهد. مگر می‏شود در قبال 
چنین خطاهایی، پوزش شفاهی مقامات را پذیرفت و 
از تمام جوانب مجرمانه، غیرقانونی و نامشروع عمل 
آن‏ها درگذشت؟ باشد. اگر قرار است چنین باشد که 
دوسویه باشد؛ اگر ازسوی آحاد جامعه هم خطاهایی 
سر زد، مرتکبان بیایند و شــفاهاً عذرخواهی کنند 
و پرونده مختومه شــود. چطور اســت؟ آیا سیستم 
قضایی و مســئولان رســانه‏های خــودی حاضرند 
بپذیرند و بر مردم ببخشایند؟ مردم هم بلدند بگویند 
ببخشید و استغفار می‏کنیم. اما آیا واقعاً پوزش و توبه، 
نه حتی در مسائل خیلی حاد اجتماعی و سیاسی، 
در قبــال اعمال خیلی پیش‏پاافتــاده‏ای مثل فلان 
حرکات موزون در فلان جشن فارغ‏التحصیلی یا فلان 
مهدکودک، یا یکی‏به‏دوهای ناشی از هیجان عصبی 
و خشم یک فرد با یک مسئول یا مامور، یا فلان جمله 
در یک روزنامه‏ی- به‌زعم مسئولان- »غیرخودی«، با 
ببخشید و استغفار ازســوی مسئولان مورد عفو قرار 
می‏گیرد؟ می‏دانیم که در اکثر موارد چنین نیست. 
همین چند ســطری که اکنون دارم می‏نویسم، اگر 
به تریج قبای یکــی از این عزیزان بگیرد، کار بنده و 
این روزنامه با پوزش و توبه حل نخواهد شــد. پس تا 
موقعی که این روند دوسویه نیست، این ببخشیدها 
هم بیهوده خواهد بود. اتفاقاً امکان بخشش خطای 
آن که قدرت و رســانه دارد، به‏خاطر شــدت تاثیرش 
بر سرنوشت و عواطف مردم جامعه دشوارتر خواهد 
بود. ضمن اینکه فرامــوش نکنیم. اگر مدام بگوییم 
ببخشــید و توبه و بــاز در بر همان پاشــنه بچرخد و 
اعمالی که آشــکارا جنبه مجرمانــه دارد، تاثیری در 
سرنوشت آن مقام و آن مسئول نداشته باشد، راه برای 
خطاهای افزون‏تر باز می‏شود. چون طرف می‏گوید 
هر کاری هم کنیم، آخرش یک ببخشــید و یک توبه 
چاشــنی‏اش می‏کنیم و خلاص. نقل اســت فردی 
فقیر رفت داخل یک قنادی و شروع کرد به شیرینی 
خوردن. حســابی کــه خورد، گفتنــد پولش؟ گفت 
ندارم. صاحب مغازه به او یک ســیلی زد و پرتش کرد 
بیرون. بعد از پنج دقیقه طرف دوباره آمد توی مغازه 
و گفت: »اگر قیمتش همین است، دو کیلو هم برای 

منزل می‏برم!«

نویسنده
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